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با لحاظ این مطلب که این  ؛است 7مفاهیم تربیتی در گفتار و رفتار امام رضا
و نـه صـرفاً ابـواب تربیتـی احادیـث       7ها در ابواب مختلف حدیثی امامشیوه

  ایشان موجود است.
تنـوع سـه    بـه ویـژه   ،امامت آن حضـرت این نکته مورد تأکید است که دوران 

توانـد الگـویی بـراي    مـی  ،هـا هدورة مختلف و به تبع آن مخاطبان مختلف دور
  شیوة رفتاري مدیران در عصر حاضر باشد.

شـعر،   ۀگیـري از رسـان  هایی همچون استفاده از دعا، بهـره در این مقال به شیوه
  ب اشاره شده است.گیري از شیوة استدلال و نیز پرسش و پاسخ با مخاطبهره

  همچنین در رفتار ایشان نکاتی موجود اسـت کـه بـه ایـن انتقـال مـؤثر کمـک       
از آن جمله است توصیه بـه جلـوگیري از افـراط و تفـریط در رفتـار       .نمایدمی

مردم، توصیه به مرزبنـدي در ارتباطـات بـه شـیعیان، صـبر در ارتباطـات بـراي        
خاطب و ارائۀ تـدریجی اطلاعـات   تکمیل این فرایند، توجه امام به سطح فهم م

  به مخاطب.
  ، u: ارتباط مؤثر، تربیت دینی، مخاطب، امام رضاواژگان کلیدي

  مقدمه
هـاي  ، به عنوان تبیین کنندة وحی در شـرایط گونـاگون و بـا روش   :معصومان

  مختلف با گفتار و رفتار خود مفـاهیم والاي تربیـت دینـی را بـه مخاطبـان انتقـال      
 دادند.می

را تبیین کتـاب   9یر قرآنی خداوند متعال یکی از وظایف پیامبر اکرمدر تعاب
ترین اهداف قرآن کریم هـدایت و  همچنین یکی از مهم 1خدا شمرده شده است.

بهترین افراد براي  :و اهل بیت مطهرش 9تربیت انسان است. لذا پیامبر اکرم
پیــامبر  تبیـین دسـتورات انسـان سـاز خداونـد در قـرآن کـریم هسـتند؛ چنـان کـه          

نیز در واپسین روزهـاي عمـر شریفشـان مسـلمانان را بـه تمسـک بـه دو         9اکرم
ق، 1405(هلالـی،   2خواندیادگار خود، یعنی کتاب خدا و عترت شریفشان فرا می

  ).607ص
سال در شرایط  250به سان انسانی با عمري پر بار به درازاي  9عترت پیامبر

ود میراثی گرانسـنگ را در تبیـین آیـات    هاي گوناگون با گفتار و رفتار خو زمان
  تـوان انسان سـاز قـرآن داشـته انـد. بـا دقـت در احادیـث ایـن انـوار تابنـاك مـی           
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  هایی را در این خصوص به دست آورد. روش
تــرین دوران حضــور امامــان بــه عنــوان یکــی از ارزنــده 7دورة امــام رضــا

یعه فراهم داراي شرایطی خاص است که طی آن فرصتی براي امام ش :معصوم
 7و امیرالمـؤمنین علـی   9توان در دوران پیامبر اکرمآمده که مانند آن را می

یافت. به علاوه در این دوران که بعد از دوره قیام عاشورا از یک طـرف و سـوي   
قرار داده بـود   7شرایطی دیگر را فراروي امام رضا 7دیگر با امامت صادقین

  کومت مأمون در خصوص تعامـل بـا  که با لحاظ آن شرایط و نیز دوران خاص ح
ــا حکومــت اســلامی و دوســت  شــرقی ــرین مرزنشــینان ب ــاك و خــالصت   داران پ

در خطـه خراسـان داراي نکـاتی ارزنـده در واکـاوي رفتـار تربیتـی         :بیتاهل
  است.  :فراروي جستجوکنندگان احادیث اهل بیت 7امام

اي ایشان هتوان دستورات و موضع گیريمی 7در بررسی احادیث امام رضا
را در برخورد با اطرافیان اعم از خانواده، یاران، افراد حکومت و پیروان ادیان که 
تبلور آن در مناظرات حضرت است مشـاهده نمـود. هـر چنـد گنجینـه گرانبهـاي       
احادیث رضوي مطالب فراوانی را در مباحث تربیتی در خود جاي داده است ولی 

 7حـدیث مسـند الامـام الرضـا     2200از در این نوشتار نویسنده با بررسی بـیش  
سعی در ذکر تعدادي از روشهاي انتقال مؤثر مفاهیم تربیتی در گفتار و رفتار این 

  امام همام دارد.
این نوشتار قسمتی از پایان نامه دورة کارشناسـی ارشـد نویسـنده در دانشـگاه     

 7رضـا  هاي ارتباط مؤثر در گفتار و رفتار امـام قرآن و حدیث با عنوان مهارت
توانست به یک قسمت از جستارهاي است که به دلیل اقتضاي مقاله بودن تنها می

 بپردازد. 7ارتباطی امام رضا

  . استفاده از زبان دعا1
هاي انتقال مفاهیم و بازسازي درونی، زبـان دعـا اسـت کـه داراي اثـر       یکی از راه

ولـی گـاه خـود    باشد. دعا هر چند ارتباط مخلـوق بـا خـالق اسـت      فراوانی نیز می
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تـوان بـه    توانـد باشـد. از ایـن میـان مـی     اي براي ارتباط با دیگر مردم نیز مـی زمینه
اي است به سـوي معـارف نـاب    اشاره کرد که خود پنجره :دعاهاي معصومان

  که به سوي مخاطبان گشوده شده است. 
نیایش حسی است مشترك که ریشه در فطرت و سرنوشت انسان دارد. گوهر 

اند به بشر ارزانی داشته :نیایش تعلیم خاص خداست که انبیاء عظام بهايگران
  ).42، 1392(خیاط، 

  اسـت کـه   7نمونۀ بارز این موضوع دعاهاي امـام چهـارم علـی بـن حسـین     
اي گمان بر این دارند که صرفاً دعا و اسغفار است، حـال آن کـه ایـن ادعیـه     عده

و عملـی و نیـز مسـائل اخلاقـی،     هـاي فکـري   را در زمینـه  هـا  امیپپرمحتوا بهترین 
اعتقادي، اقتصادي، اجتمـاعی، نظـامی، تربیتـی، حقـوقی و... در بطـن خـود دارد       

با توجـه بـه شـرایطی کـه در آن قـرار       7)؛ به طوري که امام43، 1392(خیاط، 
هاي انسان ساز خداوند از ایـن طریـق   دارد، پیام مورد نظر خود را به هدف آموزه

  کند.می به گیرندة پیام منتقل
بحث انتقال پیام از طریق راز و نیاز در قرآن کریم نیـز بـه زیبـاترین شـکل در     

  آیات پایانی سورة بقره یا در سورة آل عمران وجود دارد.
نقاط مشترك این شیوة انتقال پیام، زمانی است که امیدي به  نیتر مهمیکی از 

مختلـف آن مشـابهت   شنیدن پیام از سوي خلق نیست. به عبارت دیگر، به دلایـل  
ــراي فهــم معنــاي مــورد نظــر فرســتنده اســت صــورت    معنــایی کــه در گیرنــده ب

پذیرد؛ گو این که گیرندة پیام، بناي شنیدن پیام را ندارد. لذا فرستندة پیام هر     نمی
اي است که دریافت کننـدة هـر معنـایی    کند. او گیرنده    چه در دل دارد نثار او می

). این شیوة ارتباطی، 28دلی که هم صحبت اوست (رعد، است و آرام کننده هر 
هاي ارتباطی است کـه بسـیار    ترین شیوه یعنی ارتباط با واسطۀ خالق، یکی از مؤثر

که در لحظات عدم پذیرش پیام  بوده است؛ به طوري :مورد استفاده معصومین
ســخن خــود را بــا یگانــه دادار هســتی فریــاد  :از ســوي مخــاطبین، معصــومین

آورد     زدند و این شیوة انتقال پیام دل مخاطبان اطراف فرستنده را به لرزه در می    می
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شـد، بلکـه ایـن پیـام بـه          و تا حد زیادي پیام به فرستنده مورد نظر اولیه منتقـل مـی  
واقعـاً دعـا    7رسید. پوشیده نیست که دعـاي امـام      مخاطبان عصرهاي بعدي می

اند، امـا ایـن اثـر تربیتـی را بـراي اطرافیـان       تهگف بوده و با خداي خودش سخن می
  خود داشته است.

ــه طــور مثــال حضــرت رضــا  در هنگــام قــرار گــرفتن در شــرایطی کــه   7ب
مستقیم پیام خود را به فرستنده برساند از این شیوة انتقال پیـام   به طورتوانست     نمی

  یی اشاره کرد.ها نمونهتوان به     برد که در ذیل می    بهره می
بـا جزئیـات آن    7به طور نمونه استفاده از دعا به دلیل تکرار آن توسط امام

در ذهن رجاء بن ضحاك، که همراه ایشان در سفر به مرو بوده بـاقی مانـده و آن   
در حین سـفر   7کند. جالب این که امام    را به عنوان گزارش به خلیفه تقدیم می

ه ذکـر گـزارش اجمـالی در ایـن     دهـد و رجـاء ب ـ      به سؤالات مردم نیـز پاسـخ مـی   
کند، ولی در زمینۀ دعاهاي حضرت و راز و نیـاز بـا خداونـد،        خصوص بسنده می

  این گزارش مفصل است.
  ي با امام نقل شده است:هم سفرهمچنین از رجاء بن ضحاك در طی 

ذکـراً للَّـه فـی جمیـعِ     فَو االلهِ ما رایَت رجلاً کانَ أتقْىَ للَّه تَعالىَ منهْ و لا أکثَرَ «
غَـداةَ َ   زَّ و جلَّ منهْ و کانَ إِذَا أصبح صـلَّى الْ ع لَّهفاً لخَو لا أشَد و ْنهم هقَاتفَـإِذَا   أو

صلاه یسبح االلهَ ی مف س صلِّی علىَ النَّ سلَّم جلَ ی و ُلِّلههی و رُهکَبی و هدمحی وِ9بی 
س الشَّم ع کـنم کـه   خدا سوگند یاد مـی ه ب)؛ 180، 2، 1378(ابن بابویه، » حتَّى تطَْلُ

من مردى پرهیزکارتر از او در نزد خدا و کثیر الذکرتر در جمیع اوقات خود از او 
و چون  گزاردمی آمد نماز صبح میچون صبح بر  .تر از خدا از او ندیدم و ترسنده

تحمیـد و تکبیـر و    ،تسـبیح  و نشسـت  مـی گفت در مصلاى خـود   میسلام  را نماز
که آفتاب طلـوع   فرستاد تا این میکرد و صلوات بر پیغمبر و آل او  میتهلیل خدا 

  کرد. می
گیـرد.      هایی تلخ قرار میدر موضع تهمت 7نکتۀ مهم هنگامی است که امام

فتـار بـه خـدا    در این هنگام امام دست تضـرع بـه سـوي خـدا برداشـته و از ایـن ر      
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خواهد علاوه بر آرامش قلبش جـواب تهمـت را       کند. گویا ایشان می    شکایت می
تـوان در      آید بدهند. نمونۀ این بحـث را مـی   به وجودنیز بدون این که اصطکاکی 

، 2، 1378تهمت برادرش عباس بن موسـی در مقابـل قاضـی مدینـه (ابـن بابویـه،       
ضـمن ایـن   . )183، همـان دید ( 7ر قبال امام) و شبهۀ شایعۀ بندگی مردم د180

که بعد از این بحث با استدلال و برهان، حضار یا طرف مقابل خود را، اگر زمینـۀ  
  کند.     پذیرش داشته باشند، اقناع می

 . استفاده از رسانۀ شعر 2
توان  استفاده از زبان شعر است که میانتقال مؤثر مفاهیم تربیتی هاي  یکی از روش

اشـعاري اسـت    7از اخبار رسیده از امام رضا به رسانۀ شعر نیز تعبیر کرد.از آن 
انـد و ایـن اشـعار اکنـون در      سروده 7در حضور امام :که شاعران اهل بیت

شـاعرانی کـه در   انـد   تفقـد شـده   7متون حدیثی ما موجود است. از سوي امـام 
رسـانه بـه    از ایـن  7سرایند؛ به ایـن معنـا کـه امـام        شعر می :منقبت اهل بیت
  برند.     خوبی بهره می

عمدتاً در مواجهه با این اشعار با ابراز احساسات و گریه بر مظلومیـت   7امام
و سـپس مـورد تفقـد مـادي و معنـوي قـرار دادن شـاعر و بعضـاً بـا           :اهل بیت

افزودن ابیاتی بر آن، این رسانه را پایدار و ماندگار نموده و راویـان را بـر روایـت    
  نماینـد. البتـه ایـن نکتـه قابـل تأکیـد اسـت کـه            تحریک و تحریض میاین وقایع 

را شاعر دانست و نویسنده در احادیث معتبر به طور مستقل  7توان امام رضانمی
از ایشان اشعاري نیافته و نکتۀ مهم در این خصوص صرفاً بهره گیـري از جایگـاه   

و بعضـاً،   :یـت در اشاعۀ فرهنـگ اهـل ب   :اي مدیحه سرایان اهل بیترسانه
  چنان که گفته شد، همراهی با ایشان است و نه سرودن شعر به طور مستقل.

مثال امام در مواجهه با ابونواس بعد از شنیدن اشعارش بـا تأییـد آن بـه     به طور
دهند، هر چه نزد غلام موجود است به او ببخشـند؛ بـه عـلاوه        غلامشان دستور می

عطا نمایند که تلقـی ارزش پـایین شـعر ابونـواس     مرکب همراه را نیز به ابونواس ا
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  ).144، هماننشود (
 نیز بـا همـه شـهرتش بـاز هـم خوانـدنی       7گفتگوي پر احساس دعبل با امام

  است:
دعبل خزاعى در آن هنگام که حضرت در مرو نزول اجلال فرموده بـود بـر علـى    

مـن   9اللهیـا ابـن رسـول ا    گفـت:  7وارد شـد و بـه امـام    7الرضـا  یبن موس ـ
ام کـه بـراى احـدى قبـل از شـما نخـوانم،        اى ساخته و سـوگند یـاد کـرده    یدهقص

اى کـه یـک سـطرش     دعبل شروع کرد به خواندن قصیده .حضرت فرمود: بخوان
  این است خواند:

   مدارس آیات خلت من تلاوة             و منزل وحى مقفر العرصات
  تا بدان جا رسید که:

   و أیدیهم من فیئهم صفرات      أرى فیئهم فی غیرهم متقسما       
  ،گریست، و فرمود: راست گفتى اى خزاعى همین طور است 7حضرت

  و چون دعبل به این بیت رسید که:
   إذا وتروا مدوا إلى واتریهم             أکفّا عن الاوتار منقبضات

: آرى فرمود یو م کرد یو زیر و رو م دیچرخان یکف دو دستش را م 7امام
  بیت رسید: نیها بسته است، و چون به ا است، دست این چنین

   و إنىّ لأرجو الا من بعد وفاتى        اخفت فی الدنیا و ایام سعیهلقد 
و  .از عـذاب در امـان دارد   ،که قیامت است ،فرمود: خداوند تو را از فزع اکبر

  چون به این بیت از قصیده رسید:
نها الرحّمن فی الغرفاتو قبر ببغداد لنفس زکیۀ             تضم   

گـردد؟    بیفـزایم تـا کامـل    ات دهیجا دو بیت به قص : آیا در اینرمودف 7امام
  بفرمایید. 9دعبل عرض کرد: یا ابن رسول االله

 :مرثیه اهـل البیـت  این دو بیت با اضافه نمودن حضرت در این جاست که 
  :را کامل کرده می فرماید
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   توقّد فی الأحشاء بالحرقات       ا من مصیبۀ      ــو قبر بطوس یا له
   م و الکرباتـــإلى الحشر حتىّ یبعث االله قائما             یفرّج عناّ اله

کـه در طـوس قبـر کیسـت؟ حضـرت       دیی ـدعبل گفت: یا ابن رسـول االله بفرما 
که طوس محل آمـد   گذرد مگر این فرمودند: آن قبر من است که روزگارى نمى

که هر کس مـرا در زمـان    کنم یشود، و اعلام م بر من مىو رفت شیعیان و زوار ق
در  ،غربت قبرم در طوس زیارت کند او در درجه من بـا مـن همـدم خواهـد بـود     

  حالى که خداوند او را از گناه پاك و آمرزیده باشد.
رسـید از جـاى    انی ـدعبـل بـه پا   ةکـه قصـید   پـس از ایـن   7سپس حضـرت 

ماند، و به درون خانه رفت، و ساعتى برخاست و دعبل را گفت که بر جاى خود ب
اى از زر که داراى یک صد دینـار بـود بیـرون     گذشت خادم آن حضرت با کیسه

و بـه دعبـل   ـ   نـام حضـرت بـود   ه و سکه آن دینارها بـ   آمد، و آن را به دعبل داد
دعبل گفت: به خـدا   .زر را نفقه خود کن ۀگفت: مولایت فرموده است: این کیس

ام و ایـن قصـیده را بـه طمـع مـال       جـا نیامـده   نیاخـذ صـله بـد   بـراى    سوگند مـن 
هاى آن حضرت  اى از جامه ام، و مال را نستاند و رد کرد، و تقاضاى جامه نسروده

 7را نمود که بدان تبرك جسته و خود را مشرف به آن جامه نمایـد، پـس امـام   
، 1372ه، (ابـن بابوی ـ  اى خز با همان کیسه زر توسط خادمش به او عطا فرمـود  جبه
  ).652ـ649

  . استفاده از زبان عقل و استدلال3
استفاده از روش استدلالی و عقلی اسـت.   7ي ارتباط امام رضاها روشیکی از 

و چه در برخورد با مـأمون ایـن شـیوه را بـه خـوبی       7چه در مناظرات حضرت
جسـته  توان دید. در مباحث کلامی و اعتقادات نیز این شیوة استدلالی بسیار بر    می

). از نظر نباید دور داشت که هم اصحاب مناظره 131، 1، 1378است (ابن بابویه، 
  و هم خود مأمون اهل استدلال و متظاهر به عقل گرایی بودند.

نمونه امام در جواب مأمون، که اصرار بر قبول خلافت داشت، با ارائـۀ   به طور



  

وش
ر

ضا 
م ر
ة اما
سیر

در 
ؤثر 
ط م
ارتبا

سی 
شنا

7

]۶۹[  

مج

  ن را واگذار نماید:دلیل اثبات فرمود که خلافت حق مأمون نیست که بخواهد آ
ک فلاَ یجوز أنْ  7فقََالَ لهَ الرِّضَا ...« ک و جعلَها االلهُ لَ ذه الْخلافَۀُ لَ ه إنِْ کانَت

   ـوزک فَـلا یج ك و إنِْ کانَت الْخلافَۀُ لَیست لَ غَیرِ ل َلهعتَج االلهُ و کهساساً ألْببل ع تَخْلَ
ک أنْ تَجعلَ لی ما لَ کلَ اگر این خلافت حق تو )؛ 69، 1366(ابن بابویه، » ... یس لَ

است و خداوند آن را براى تو مقرر کرده است، بنابراین جـایز نیسـت خـود را از    
ر دیگـرى  ب ـآن خلع کنى و لباسى که خداوند بر تو پوشانیده از خود دور کنـى و  

دیگرى واگذار ه حق ندارى آن را ب ،بپوشانى و اگر چنانچه خلافت حق تو نیست
  کنى.

استفاده از شیوة عقلی در منـاظرات حضـرت، بـه خصـوص منـاظره بـا اربـاب        
ادیان، مانند جاثلیق رومی و رأس الجـالوت خوانـدنی و بـه خـوبی قابـل مشـاهده       

  ).428ـ419، 1398است (ابن بابویه، 

  . استفاده از زبان پرسش و پاسخ4
در  7اطی اسـت. امـام رضـا   ي ارتبها روششیوة پرسش و پاسخ یکی از بهترین 

منــد شــده اســت. همچنــین در منــاظرات در مواقــع گونــاگون از ایــن شــیوه بهــره
نیز از این روش استفاده شده اسـت: ایـن    :هاي آموزشی دیگر معصومان شیوه

   شیوه در قرآن کریم نیز استفاده شده است:
]م اقَّۀُ، وا الْحاقَّۀُ، ماقَّۀُالْحا الْحم راكچیست ، آن رخ دهنده)؛ 3ـ1(حاقه/ ]ا أد

  .و چه دانى که آن رخ دهنده چیست آن رخ دهنده؟

  یا:
چیسـت   کوبنـده، )؛ 3ـ ـ1(قارعه/ ]القْارِعۀُ، ما القْارِعۀُ، و ما أدراك ما القْارِعۀ[

  ؟کوبنده؟ و تو چه دانى که کوبنده چیست
  بینیم: مانند این شیوه را دربارة شب قدر می

لَیلَۀُ القَْدرِ خَیرْ مـنْ ألْـف    ،لْنَاه فىِ لَیلَۀِ القَْدرِ، و ما أدرئک ما لَیلَۀُ القَْدرِإِنَّا أنزَ[
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ما [قرآن را] در شـب قـدر نـازل کـردیم. و از شـب قـدر، چـه        )؛ 3ـ1(قدر/ ]شهْرٍ
  ت.آگاهت کرد. شبِ قدر از هزار ماه ارجمندتر اس

  فرماید:ن شیوه میبا استفاده از هیم 7در جاي دیگر امام
ئُکُم بِأکْبرِ الْکَبائراُألا « خواهید به شـما   می )؛ یعنی416، 17ق، 1408(نوري، » نَب

  گناه چیست؟  نیتر بگویم بزرگ
بــه ، 7کـه گفتــه شـد در احتجاجــات و گفتگوهـاي امــام رضـا     همـان طــور 

د، از مستدل طـرف مقابـل را اقنـاع نماین ـ    به طورخواهند     که می هنگامی خصوص
توان به گفتگوي اباصلت با ایشان اشاره  برند که از آن جمله می    این شیوة بهره می

که مـردم بـردة امـام هسـتند. امـام در       کند یمکرد. اباصلت این گفتۀ مردم را نقل 
فرمایـد (ابـن بابویـه،        اقامۀ دلیل به شیوة پرسش و پاسـخ بـا اباصـلت اسـتدلال مـی     

1378 ،2 ،183.(  
است کـه بـا ایـن کـه      7ر نیز در این خصوص سؤال مأمون از اماممثال دیگ

و همه از یـک ریشـه هسـتیم و هـدف مـا و شـما هـم        نسب من و شما یکی است 
مشترك است، چرا طرفداران ما با هم نزاع و اختلاف دارند و هر کدام در مـورد  

 :بیت؛ که امام با شیوة پرسش و پاسخ حقانیت اهلورزند ییکى از ما تعصب م
نمایـد. شـرح       مـی  :را اثبات و مأمون را مجبور به بازگویی حقانیت اهـل بیـت  

  حدیث بدین صورت است:
 7رويِ أنَّه لمَا سار المْأمون إِلىَ خُرَاسانَ و کانَ معه الرِّضَا علی بنُ موسـى «

ء ففََـتحَ لـی    نِّی فَکرتْ فی شَـی فَبینَا هما یسیرَانِ إِذْ قَالَ لهَ المْأمون یا أبا الْحسنِ إِ
یلَۀَ فالفَْض تدجفَو بِکمنَس بِنَا ونَس و رِکمأم رِنَا وی أمف ْفَکرت یهف ابوکرُ الصْالف یه

ک محمولاًواحدةً و رأیت اخْتلا ی ذَلنَا فتیعش بِیۀِ فقََالَ لَ فص الْع ى وولىَ الْهو عأب ه
ئْت أمسـکت   7الْحسنِ الرِّضَا إنِْ ش ک و ئْت ذَکرتْهُ لَ اباً فَإنِْ شوذَا الْکلامِ ج هإنَِّ ل

ك فیه قَالَ لهَ الرِّضَا فقََالَ لهَ المْأمون إِنِّی لَم أقُلهْ إِلاَّ نْدا عم لَمأعك االلهَ   7ل أنْشُـد
ثَ نَبِیه محمداً یا أمیرَالمْؤمْنینَ لَو أنَّ عالىَ بنْ  9االلهَ تَعۀٍ مأکم اءرنْ ولَینَا مع ج فَخَرَ
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زَوجه إیِاها فقََالَ یا سبحانَ االلهِ ک أکنْت تُ ب إِلَیک ابنَتَ ذه الآکامِ فَخطََ ه!  دلْ أحه و
ب عنْ رسولِ االلهِ اه یحلُّ لهَ أنْ یخطُْـب إِلَـی قَـالَ    أ فَتَرَ 7فقََالَ لهَ الرِّضَا 9یرغَْ

س بِرَسولِ االلهِ االلهِ أم و قَالَ أنْتُم نَیئَۀً ثُمالمْأمون ه کتما 9فَسحشـیخ مفیـد،   » ر)
ــا حضــرت رضــا )؛ 37ق، 1413 در خراســان حرکــت  7هنگــامى کــه مــأمون ب

واب آن را یا ابا الحسن فکرى برایم پیـدا شـده و راه ص ـ   مأمون گفت: ،کردند یم
که نسب ما و شما یکى است و همه از یـک   کنم یبا خود فکر م .بدانم خواهم یم

ریشه هستیم و هدف ما و شما هم مشترك است، پس چرا طرفداران ما با هم نزاع 
حضـرت   .ورزنـد  یو اختلاف دارند و هر کـدام در مـورد یکـى از مـا تعصـب م ـ     

ى جــواب دهــم و اگــر فرمــود: ایــن ســؤال پاســخى دارد اگــر میــل دار 7رضــا
امـام   هیـد. مأمون گفت: مقصودم این بـود کـه جـواب د    سکوت کنم. یخواه یم

اگـر خداونـد پیغمبـر خـود را      دهم یفرمودند: تو را به خداوند سوگند م 7رضا
 خواسـتگاري این بیابـان ظـاهر شـود و دختـرت را      ۀاکنون مبعوث کند و از گوش

مأمون گفت: سـبحان االله مگـر    نى؟کند، آیا حاضرى دختر خود را به او تزویج ک
 7حضــرت رضــا .کنــد یاعــراض مــ 9کســى از دختــر دادن بــه پیغمبــر خــدا

مـأمون انـدکى    ؟کنـد  خواسـتگاري دختر مـرا   تواند ی: آیا آن حضرت مندفرمود
به آن حضرت  تر کیسکوت کرد و پس از آن گفت: به خداوند سوگند شما نزد

  هستید.

  7ماما یارتباط ةوینکات برجسته در ش. 5
  جلوگیري از افراط و تفریط

بـا   7هاي حضرت، به خصوص در پاسخ بـه سـؤالات مـردم، امـام رضـا      در پیام
موجـود در جامعـه روي بعضـی از نکـات      يهـا  يکند روها یا  روي توجه به زیاده

از افـراط و تفـریط، در   که براي جلوگیري  در عین این ،کردند تأکید بیشتري می
دادند. نمونۀ ایـن   غور مطلب نیز از خود تلاش نشان میهمان کلام در نشان دادن ث

برخورد را در احادیث فقهـی ایشـان یـا احادیـث طبـی منسـوب بـه آن حضـرت         
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  توان مشاهده کرد: می
إنَِّ النَّاس یقُولُونَ إنَِّ منْ لَم یأکلِ اللَّحم ثلاَثَۀَ أیامٍ  7قُلْت لأبیِ الْحسنِ الرِّضَا«

غَیرَ خُلقُُـه و بدنُـه و   ساء خُلقُهُ فَ قَالَ کذَبوا و لَکنْ منْ لَم یأکلِ اللَّحم أربعینَ یوماً تَ
ک لانْتقَالِ النُّطفَْۀِ فـی مقْـدارِ أربعـینَ یومـاً     مـردم )؛ 309، 6ق، 1407(کلینـی،  » ذَل  

د فرمـو  گردد. گویند هر کس سه روز گوشت گوسفند نخورد اخلاقش بد می می
و لاغر  کند یگویند، هر کس چهل روز گوشت نخورد اخلاقش تغییر م دروغ می

  گردد. می
توصـیه بـه خـوردن گوشـت      7در تعداد دیگري از این احادیث، امام رضـا 

کـه   شـمرند  یبر م) و براي آن مزایاي زیادي 252، 6ق، 1407فرمایند (کلینی،  می
مردم در ایـن خصـوص پـی     توان به تعدیل عقاید با جمع کردن با حدیث فوق می

  برد.

  مرزبندي در ارتباط
، به عنوان امام جامعه با افراد مختلف معاشرت و ارتباط داشته است. 7امام رضا

و احادیث ایشان مرزهایی براي ارتبـاط و معاشـرت    7با دقت در رفتارهاي امام
را  7بینیم. به عنوان مثال جایگاه خشم و سرزنش در فرایند ارتباطی حضرتمی
تـوان در  توان مورد واکاوي قرار داد، به طوري که ایـن حالـت را عمـدتاً مـی    می

شـود. در یکـی از ایـن    جایی دید که فرد به انحراف در اصـول عقایـد دچـار مـی    
در توصیه به یکی از اصحاب، وي را از معاشـرت بـا    7خوانیم اماماحادیث می

  دارد: می بر حذریی شخص که دچار انحراف در اعتقادات است دا
ک عنْد عبد الرَّحمنِ بـنِ یعقُـوب    7سمعت أبا الْحسنِ« یقُولُ لأبیِ ما لی رأیتُ

عظیماً یصف االلهَ تَعالىَ و  إِنَّه یقُولُ فی االلهِ قَولاً 7قَالَ إِنَّه خَالی فقََالَ لهَ أبوالْحسنِ
فااللهُ لا یوص و هدیح ا جِفَإمَتَرَکته نَا وعم تلَسا جِإم تَرَکتَنَا و و هعم تمفید، » لَس)

فرمود: چگونـه اسـت کـه تـو را      به پدرم مى 7شنیدم ابوالحسن)؛ 112ق، 1413
من اسـت، حضـرت بـه او     یینزد عبدالرحمن بن یعقوب دیدم؟ عرض کرد: او دا
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ز گویـد. او خـدا را (بـه    خدا سخنى بس گزاف و هول انگی ةفرمود: آن مرد دربار
کـه خداونـد بـه وصـف      کند و حال آن صورت اجسام و اوصاف آن) وصف مى

بـاش و او را   نیشو و ما را رها کن و یـا بـا مـا هـم نش ـ     نینیاید، پس یا با او هم نش
  ترك کن.

خواهـد بگویـد و   گویـد هرچـه مـی       مـی  7هنگامی که راوي در جواب امام
  فرماید:در دلیل این امر می 7امام عقاید او بر من تأثیري ندارد،

صیبکم جمیعـاً أ مـا علمـت بِالَّـذي کـانَ مـنْ       « زِلَ بهِ نقَمۀٌ فَتُ أما تَخَافنََّ أنْ تَنْ
أصحابِ موسى و کانَ أبـوه مـنْ أصـحابِ فرْعـونَ فَلمَـا لَحقَـت خَیـلُ فرْعـونَ         

غَا طَرفَ الْبحـرِ  تَخَلَّف عنهْ لیع 7موسى ظهَ و أدرکه موسى و أبوه یرَاغمه حتَّى بلَ
  ـهمحغَرِقَ ر َفقََالَ له هالنْ حیلَ عرَئبألَ جرُ فَسى الْخَبوسیعاً فَأتىَ ممغَرِقَا ج االلهُ و فَ

زَلَت لَملَم یکنْ علىَ رأي أ ب دفَـاع  بِیه لَکنَّ النَّقمۀَ إِذَا نَ ذْن ْالم بنْ قَارما عیکنْ لَه «
ترسى که عـذابى بـر او   آیا نمی)؛ 268تا، و عطاردي، بی 172، 4، 1374(بحرانی، 

آیا خبر ندارى از داستان شخصى که از اصـحاب   ؟نازل شود و تو را نیز فرا گیرد
ه بود و پدرش از یاران فرعون، هنگامى که سواران فرعـون ب ـ  7حضرت موسى

او را  7موســى وى برگشــت تــا پــدرش را موعظــه کنــد. ،رســیدند 7موســى
کرد تا آنگـاه کـه بـه کنـار      دریافت در حالى که پدرش با او با غضب گفتگو می

رسید گفت: خداوند  7چون خبر او به موسى دریا رسیدند و هر دو غرق شدند.
ازل شـد  پدرش نبود، و لیکن هنگامى کـه عـذاب ن ـ   ةاو را رحمت کند او به عقید

  .شناسدگناهکار و غیر گناهکار نمی ،ردیگ یهمگان را فرا م

  صبر در ارتباط
یکی از مواردي که باعث تکمیـل فراینـد ارتبـاط و در عـین حـال ایجـاد ارتبـاط        

شـود، بـه خـرج دادن صـبر و حوصـله در ایـن فراینـد اسـت. در سـیرة          پایدار مـی 
خـورد. اول ایـن   دست کم دو نکته در این خصوص به چشـم مـی   :معصومین
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کامل توضیح دهند و دوم  به طوربوده است که موضوع را  نیبر اکه تلاش ایشان 
اند تا طرف مقابل صحبت را به پایـان  کرده این که هنگام برقراري ارتباط صبر می

  فرماید:می 9از قول پدرانش در شیوة ارتباطی پیامبر 7رساند. امام رضا
تح الکلام و یختمه بأشداقه، یـتکلم بجوامـع   و لا یتکلم فی غیر حاجۀ، یفت...«

من جالسه صابره حتى یکون هو المنصرف  ...الکلم فصلا لا فضول فیه و لا تقصیر
که نیازى داشـته باشـد سـخن     و بدون این)؛ ... 318، 1،  1378(ابن بابویه، » ... عنه
و با مردم واضح و روشن گفتگـو   گفت یخود را سنجیده م يها ، سخنگفت ینم
، تا هم صحبتش او گفت یاو را ترك نم شد یبا هر کس هم صحبت م...  کرد یم

  را ترك کند و از وى جدا شود.
نیز قبـل   3)200اي که به نقلی به ارتباط مربوط است (آل عمران/ در آیۀ شریفه

از هر چیزي توصیه به صبر شده است. منتها صبري که مد نظر تعالیم دینی اسـت،  
اي که با علماي اهل سـنت   در مناظره 7است. امام رضا صبري توأم با مجاهدت

ترتیب داده شده بود ضمن به خرج دادن حوصـله بسـیار در طـول منـاظره و نقـل      
و عامه در فرازي به روایتی  :شواهد گوناگون از احادیث مورد قبول اهل بیت

بـر   4سـورة شـوري   23فرماید که طی آن هنگامی کـه آیـۀ    اشاره می 9از پیامبر
در میـان مـردم خطبـه خوانـد و پـس از حمـد و ثنـاى        نازل شد، ایشـان   9برپیام

  خداوند فرمود: 
توانیــد امــر  آیــا مــی ؛اى مــردم خداونــد بــر شــما امــرى را واجــب گردانیــده«

  پروردگار را انجام دهید؟
در این هنگام مردم سکوت کردنـد و جـواب آن حضـرت را ندادنـد، پیغمبـر      

د را تکرار کرد و کسـى جـواب نـداد، روز    روز بعد بار دیگر سخن خو 9اکرم
سوم نیز خطبه خواند و فرمود شما باید امـر خداونـد را اطاعـت کنیـد، مـردم بـاز       

فرمود: خداوند متعال از شما طلا و نقره و یا مـأکول و   9پیغمبر سکوت کردند،
نخواسته است، گفتند: پس در این صورت قبـول کـردیم، و لـیکن اکثـر      مشروب

  ).325ـ324، 2، 1378(ابن بابویه، » خود وفا نکردند ۀآنها به گفت
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بـه   9اي که در این روایت باید مورد دقت قرار داد این است که پیامبر نکته
جهت اهمیت پیام و شناختی که از گیرندگان پیام خود دارد، سه روز مداوم براي 

  فرماید. انتقال پیام اصلی صبر می

  توجه به سطح فهم مخاطب
، سخن گفتن به مقتضاي حال مخاطـب  :ارتباطی معصومان  يها روشیکی از 

  روایت شده است: 7است. از امام صادق
طُّ و قَالَ قَالَ رسولُ االلهِ 9ما کلَّم رسولُ االلهِ« إِنَّا معاشرَ  9الْعباد بِکنهْ عقْله قَ

 اُالأنْبِیاءقُولرِ علىَ قَدع النَّاس رْنَا أنْ نُکلِّممهیچ گاه )؛ 23، 1ق، 1407(کلینی، » هِم
فرمـود: مـا گـروه     با مردم از عمق عقل خویش سخن نگفت بلکـه مـی   9پیغمبر

  .مییعقل خودشان سخن گو ةمأموریم که با مردم به انداز پیغمبران
  ادـد گشـان بایـان کودکـهم زب    چون که با کودك سر و کارم فتاد

  )668، 375(مولوي، 
بـه یـونس    7نیز این نکته مورد توجه است. امام رضـا  هاي رضوي در آموزه

قـرار گرفتـه بـود،     7بن عبدالرحمن، که مورد بدگویی اصـحابش در نـزد امـام   
  :دیفرما یمچنین توصیه 

س حدث النَّاس بمِـا یعرِفُـونَ، و اتْـرُکهم ممـا لا یعرِفُـون     « (کشـی،  » ... یا یونُ
ق فهم و دانش آنهـا سـخن بگـو، و از آنچـه     اى یونس با مردم طب)؛ 487ق، 1409

  5دست بکش. کنند یدرك نم
فرماید از سخن گفـتن دربـارة توحیـد و غیـر آن         می 7در حدیثی دیگر امام

مطالبی که  و ازسخن بگویید  آنهاخودداري کنید و با مردم طبق معرفت و درك 
  اري کنید:گیرد خودد    قابل فهم جامعه نبوده و مورد انکار آنان قرار می

فقََالَ لی قُلْ للْعباسی یکف عنِ الْکلامِ فـی التَّوحیـد و    7دخَلْت علىَ الرِّضَا«
    یـدحـنِ التَّوـألُوك عإِذَا س ا ینْکرُونَ ومع یکف رِفُونَ وا یعِبم یکلِّمِ النَّاس و غَیرِه

زَّ و جلَّ ا قَالَ االلهُ عااللهُ أ قُلْ[ فقَُلْ کم وهدح، یولَد لَم و دیل لَم دمیکنْ  ،االلهُ الص لَم و
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دکفُواً أح َلَّ ]لهج زَّ و ا قَالَ االلهُ عیۀِ فقَُلْ کمنِ الْکیفألُوك عإِذَا س و ]   ـهثْلکم لَـیس
زَّ و )ء شیَ ا قَالَ االلهُ ععِ فقَُلْ کم منِ السألُوك عإِذَا س لَّ وج ]   ـیملالْع یعـمالس ـوه[ 

از سخن گفـتن   دییبه عباس بگو)؛ 98، 1395(ابن بابویه، » فَکلِّمِ النَّاس بمِا یعرِفُونَ
در مباحث توحید و غیر آن خوددارى کند، و با مردم طبق معرفـت آنهـا و درك   

ان قـرار  آنها سخن گوید، و از مطالبى که قابل فهم جامعه نیست و مورد انکار آن ـ
و هرگاه از تو از توحید پرسیدند، همان طور که خداوند  خوددارى کند. ردیگ یم

قُلْ هو االلهُ أحد، االلهُ الصمد، لَم [: دیفرما یپروردگار متعال م فرموده است بیان کن.
دکفُواً أح َیکنْ له لَم و ،یولَد لَم و دگونـه   و هرگاه از کیفیت پرسـیدند همـان   .]یل

و هرگـاه از تـو    بـراى مـردم بیـان کـن.    ، ]ء لَیس کمثْله شَـی [که خداوند فرموده 
 ۀو در هم ـ ]و هـو السـمیع الْعلـیم   [بگـو   شـنود  یپرسیدند که خداوند چگونـه م ـ 

 عقل و معرفت مردم گفتگو شود. ةگفتگوها باید به انداز

  تدریجی اطلاعات ۀارائ
ی که از مخاطب و میزان تقاضاي او بـراي شـنیدن   یک گویندة زبردست با شناخت

ی که داراي پیچیدگی است، بـه وي  در صورتمطلب دارد پیام ارسالی را، به ویژه 
 7ۀ معصوملیبه وسنماید. این نکته در شیوة ارائۀ قرآن کریم و تبیین آن ارائه می

نیـز بـه چنـین     7و اهل علم به خوبی قابل مشـاهده اسـت. در احادیـث رضـوي    
  توان برخورد:ردي میموا

مکنـى بـه ابوالقاسـم     9پرسـیدم چـرا حضـرت رسـول     7از حضرت رضـا 
  بودند؟

از این رو وى را ابوالقاسم  ،داشتند» قاسم«فرمود: چون آن جناب فرزندى بنام 
  گفتند. مى

  .دییدانى بیش از این بفرماعرض کردم: یا ابن رسول االله اگر مرا اهل می
باشـد و   پدر امت خـود مـى   9حضرت رسول که یدان یفرمود: آرى مگر نم
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  آن جناب است. ۀنیز در میان امت به منزل 7على
  چرا همین طور است. :عرض کردم

  قاسم بهشت و دوزخ است؟ 7على یدان یفرمود: مگر نم
  گفتم: آرى چنین است.

را ابوالقاسم گفتند، زیرا پدر قاسم جنت و نـار   9فرمود: از این جهت پیغمبر
  است.

  ى آن چیست؟گفتم: معن
باشد، افضـل   به امتش مانند محبت اولاد مى 9فرمود: محبت حضرت رسول

نسـبت بـه    7باشـد، و محبـت علـى    مى 7امت آن حضرت على بن ابى طالب
امت بعد از رسول خدا مانند نبى اکرم بوده زیرا او وصى و جانشین و امام بعـد از  

  ست.ا یشانا
  امت هستیم.همین جهت فرمود: من و على دو پدر این  هب

در منبر فرمودند: هر کس بمیرد و مقروض باشد و یا حقى  9حضرت رسول
آیـم، و هـر کـس مـرد و مـالى از       آن بیرون مى ةدر گردن داشته باشد من از عهد

  است. او ۀبه ورثمتعلق جاى گذاشت مالش ه خود ب
به مسلمانان از پدر و مادر آنها نسبت بـه آنـان    9به همین جهت پیغمبر اکرم

نیـز در   7نیرالمـؤمن یزاوارتر است، و همچنین از خودشان نیز اولى است، و امس
  ).85، 2، 1378(ابن بابویه،   این امور مانند رسول خداست

بینیم در این حدیث شـریف راوي در ابتـدا از امـام دربـارة کنیـۀ      چنان که می
ام به ارائۀ سخن مشهور، یعنی وجود فرزنـدي بـه ن ـ   7پرسد و اماممی 9پیامبر

کند. در ادامه به راوي بـا نشـان دادن حـرص خـود بـه      قاسم براي ایشان بسنده می
مطالـب بیشـتري    7کند کـه امـام  تقاضاي اطلاعات بیشتر می 7دانستن از امام

  فرمایند.  براي وي مطرح می
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  گیرينتیجه
بنـدي مناسـب در   بحث روش شناسی انتقال مؤثر مفاهیم تربیتی با این که با دسـته 

تباطــات مطــرح شــده اســت، ولــی بــا تأمــل در ابــواب مختلــف روایــات علــوم ار
پژوهشگر علوم حدیث به خوبی این مفـاهیم را در محضـر تبیـین    ، :معصومان

  بیند. کنندگان کلام وحی به عنوان چراغ هدایت بشر می
بـا توجـه بـه تنـوع مخاطبـان آن حضـرت و شـرایط         7در احادیث امام رضا

ان بـا توجـه بـه دسـته بنـدي موجـود در علـوم        تـو خاص دوران امامت ایشـان مـی  
گـر  اي یافت که براي مخاطبان امروز بـه خـوبی نمایـان   هاي ارزندهارتباطات مثال

  مفاهیم تربیت اسلامی است.
ها، کـه بـه طـور عمـده بـا هـدف       نکتۀ مهم این است که شیوة انتقال مؤثر پیام

است و پژوهشگر  در متن احادیث مستتر ،تربیت مخاطب با روش دینی بوده است
هاي موجود و واکـاوي احادیـث در تمـامی ابـواب،     تواند با مطالعۀ دسته بنديمی

  بندي نماید.هاي انتقال مفاهیم تربیتی را استخراج و دستهشیوه
گیـري از  هایی همچون استفاده از دعا، بهـره در بررسی احادیث رضوي روش

ایش شـاعرانی ماننـد دعبـل    رسانۀ شعر (حال چه خود شعري بسرایند و چه از سـر 
گیري از شیوة استدلال و نیز پرسش و پاسـخ بـا مخاطـب    خزاعی بهره برند)، بهره

  شود.در انتقال مؤثر پیام الهی دیده می
  همچنین در رفتار ایشان نکاتی موجود است کـه بـه ایـن انتقـال مـؤثر کمـک      

ر رفتار مردم، نماید. از آن جمله است توصیه به جلوگیري از افراط و تفریط دمی
توصیه به مرزبندي در ارتباطات به شیعیان، صبر در ارتباطـات بـراي تکمیـل ایـن     

  فرایند، توجه امام به سطح فهم مخاطب و ارائۀ تدریجی اطلاعات به مخاطب.
ها، بدون شـک بـا تعمـق در    رسد با توجه به مفهومی بودن این شیوهبه نظر می

گـري را نیـز فـراروي متعلمـان پیـام      هاي دیتوان روشمی :احادیث معصومان
  عترت آل طاها قرار داد.
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